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پلان

جابه‌جایی ســانس‌های فیلم‌هــای فجر ‌ 
بلافاصله پس از انتشــار جــدول نمایش 
فیلم‌های فجــر چهل‌و‌چهارم آغاز شــد و 
در روزهای بعد نیز همچنــان ادامه یافت؛ 
چنان‌کــه رفت‌وآمــد فیلم‌هــا در بخش 
سودای سیمرغ نیز تا چند روز پس از آغاز 
جشــنواره هم ادامه یافت. پیش از شروع 
جشنواره اعلام شد »خجســتگانی که در 
جنگ ملاقات کردم« ســاخته امیر‌شهاب 
رضویــان بــه فجــر نمی‌رســد و جایش 
»عروس چشــمه« به کارگردانی فریدون 
نجفی به مســابقه راه یافت و پس از آن به 
روایت برگزار‌کنندگان جشنواره، این فیلم 
رزرو هم به فیلم فجر نرســید و جایش را 
به فیلــم دیگری داد. دربــاره بقیه فیلم‌ها 
هــم جا‌به‌جایی‌هایی در نمایــش فیلم‌ها 
صورت گرفت که ســر‌و‌صدای سازندگان 
برخی فیلم‌ها را در‌آورده است. عوامل فیلم 
سینمایی »قمارباز« از جابه‌جایی اکران این 
اثر در جدول چهل‌و‌چهارمین جشنواره فیلم 
فجر گله کردند. در متنی که روابط‌عمومی 
فیلم در اختیار رســانه‌ها قرار داده‌‌، چنین 
آمده است: فیلم ســینمایی »قمارباز« به 
کارگردانی محسن بهاری و تهیه‌کنندگی 
سجاد نصراللهی‌نسب، یکی از آثار حاضر در 
چهل‌و‌چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر 
اســت. طبق برنامه اولیه اعلام‌شده توسط 
دبیرخانه جشــنواره، این فیلم قرار بود در 
تاریخ ‌۱۹بهمن در پردیس سینمایی ملت 
و ‌۲۰بهمن در ســالن برج میلاد به نمایش 
درآید امــا در تاریخ ‌۱۱بهمــن، دبیرخانه 
به‌طور ناگهانی زمان اکــران را به ۱۲ و ۱۳ 
بهمن تغییر داد و این تغییر بدون هماهنگی 
و موافقت تیم ســازنده انجام شد. عوامل 
فیلم از طریق رســانه‌ها از این جابه‌جایی 
مطلع شــدند و بلافاصله برای پیگیری به 
دبیرخانه مراجعه کردند. طبق اظهارات دبیر 
جشنواره، دلیل این تغییر ‌عدم‌آماده‌سازی 
فیلم سینمایی »خواب« اعلام شد و زمان 
اکران »قمارباز« با فیلم »خواب« به‌صورت 
خودسرانه جابه‌جا شد. با این حال، اتفاقات 
بعدی نشان‌دهنده تناقض در این توضیح 
بود. در روز ۱۲ بهمن، فیلم »قمارباز« طبق 
برنامه جدید در پردیــس ملت به نمایش 
درآمد امــا در روز ۱۳ بهمن در برج میلاد، 
برخلاف برنامه تغییر‌یافته، فیلم »خواب« 
)طبق زمانبندی اولیه دبیرخانه( اکران شد و 
»قمارباز« نمایش داده نشد. پیگیری عوامل 
»قمارباز« از مسئولان برج میلاد حاکی از 
آن است که نسخه فیلم به‌موقع به جشنواره 
تحویل داده شده بود و مسئولان فنی سالن 
نیز طبق برنامه اولیه اقدام به پخش کردند. 
این موضوع نشــان می‌دهد فیلم »خواب« 
برخلاف ادعای اولیه، آماده نمایش بوده و 
دلیل اعلام‌شده برای جابه‌جایی اکران، پایه 
و اساس محکمی نداشته است. تیم سازنده 
طی ‌۲روز گذشته بارها از دبیرخانه جشنواره 
و شــخص دبیر، توضیح رســمی و شفاف 
درباره علت واقعی این تغییر و تضییع حقوق 
عوامل فیلم مطالبه کرده‌انــد، اما تاکنون 

هیچ پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند.‌

 گلایه سازندگان
فیلم »قمارباز«

جا‌به‌جایی بدون هماهنگی و 
موافقت سازندگان فیلم، حکم 
تضیع حقوق فیلمسازان را دارد

 »ماکارونی« »ماکارونی«
 بندِ قلبی که ‌پاره می‌شود بندِ قلبی که ‌پاره می‌شود

‌ کاری- مدیرعامل موسسه تصویر شهر و روانشناس بالی�ن مریم پ�ی

 »سرزمین فرشته‌ها« روایت سرزمینی‌ است که 
در آن فرشتگان از آسمان فرود می‌آیند، کودک 

می‌شوند و کودکان، پس از عبور از 
رنج، دوباره فرشته می‌شوند و 

به آســمان بازمی‌گردند؛ 
چرخــه‌ای کــه خیال‌پــردازی نیســت، بلکه 
استعاره‌ای عمیق از تجربه زیسته کودک در متن 

جنگ است. 
سرزمین فرشته‌ها آگاهانه خود را از ایدئولوژی، 
مبانی دنیایــی و مرزبندی‌های سیاســی کنار 

می‌کشــد و درباره کودکان در جنگ شــاعرانه 
ســخن می‌گوید. جنگ در این فیلم نــه فقط یک 

موقعیت سیاسی، بلکه تلنگری‌ است به جهان درونی تمام 
مخاطبانی که وجدانشان را نخوابانده‌اند، بلکه به خواب زده‌اند. 

»ضحی« به‌عنوان کاراکتری که برای بقای خود و کودکان می‌کوشد، 
جهان را فانتزی تعریف می‌کند و جلوتر، شهر را با موشک و بمب و آتش 

به »شهر بازی« بدل می‌سازد؛ شهری که سرنوشت و شهروندانش، برای 
بیگانگان مهاجم، چیزی جز یک بازی نیست.

 او واقعیت را انکار نمی‌کند، بلکه آن را به شکلی قابل‌تحمل بازآفرینی 
می‌کند. مهاجمان صهیونیســت‌، غول‌هایی هستند که برای کودکان 
عینیــت ندارند، اما بــا تولید صداهای هولناک، وحشــت 
می‌آفرینند؛ وحشتی که جهان کودکان را می‌لرزاند؛ 
کودکانی که ســاده و عریان، درگیر ابتدایی‌ترین 
نیازهای انســانی‌اند و با گرســنگی، تشنگی و 
فقدان دســت‌وپنجه نرم می‌کننــد و اوج این 
مواجهــه، ســکانس واژگونــی »ماکارونی« 
اســت‌ که فقط یک اتفاق روایی نیســت؛ بلکه 
لحظه‌ای‌ اســت کــه بنــدِ دل مخاطــب پاره 
 می‌شود، چون فیلمساز بی‌واســطه به غریزه بقا 

دست می‌زند.‌
ترکیب منوچهر محمدی و بابک خواجه‌پاشا، هوشمندی 
در تألیف و ســاخت را دوچندان کرده اســت؛ پیوند تجربه و 
جسارت، سرزمین فرشــته‌ها را به اثری انســانی، اخلاقی و ماندگار 

تبدیل می‌کند.‌‌


